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همه تمهیدات حفاظتی هوا شد!
روایت اکبر براتی از روز 12 بهمن 1357

به محافظان گفتم هر کسی احساساتی شد 
خودم یک گلوله به مغزش می زنم!

گفت و گو با برادر مصطفی سرتیم حفاظت از امام در روز 12 بهمن 

اکبر براتــی از نزدیکان شــهید بروجردی و مســئول 
حفاظت از ترمینال شــماره یک مهرآبــاد در روز 12 
بهمن 1357 بود. بخشــی از روایت آقــای براتی را 
در ادامــه می خوانید. به زودی کتــاب خاطرات اکبر 
براتی که دربردارنده روایت 40 ســال کار سیاســی و 

امنیتی است، منتشر خواهد شد.
قــرار شــد کــه امــام در روز 12 بهمــن بیاینــد. 
تقســیم کار صــورت گرفــت. مرحــوم تحیــری در 
رهایــی گــروگان هــم تخصص داشــت و یکســری 
یکســری آموزش‌هــای  و  اندیشــید  را  تمهیداتــی 
شــبانه بــرای همه گذاشــت که من هم بــودم و به 
مــا توصیه‌هایــی کرد که اگر این اتفــاق یا آن اتفاق 
پیــش آمــد، چــه کار کنیــم. اگــر در جایــی صدای 
انفجــار یا تیراندازی شــنیدید، چگونه حلقه بزنید 
و از ســر امام حفاظت کنید. خودتان هم اگر گلوله 
خوردید، مراقب باشــید که سر امام صدمه نبیند. 
کســی نرود امــام را بغل کند، چون بــا بغل کردن 
مشــکلی حل نمی‌شود. باید از ســر امام حفاظت 
کنیــد کــه صدمه نبیند. بــدون اینکه به امام فشــار 
وارد شــود، چگونــه خیمــه بزنید و چگونــه امام را 
بغــل کنید. اینها را نمایــش داد و تمرین کردیم تا 
اینکه قرار شــد ســحر 12 بهمن به فرودگاه برویم. 
در این قضایا نقش شــهید عراقی بســیار برجسته 
اســت. خیلی‌هــا ایــن را نمی‌داننــد که بــه تصرف 
درآوردن فــرودگاه و هماهنگ شــدن بــا نیروهای 
مســتقر در فــرودگاه، بخــش جنوبــی آن را نیروی 
هوایــی تا جلــوی در ترمینــال 1 از داخــل جلو آمد 
را دراختیــار گرفــت و بخــش  و...  بانــد  و بخــش 
ســاختمانی و فرودگاهی را مرحوم شــهید عراقی 
با هماهنگــی رئیس هواپیمایی کشــوری دراختیار 
گرفت. اینها هماهنگی‌ها و مذاکراتی بود که ایشان 
می‌رفــت و انجام مــی‌داد و همیشــه موفق بیرون 
می‌آمد. با اینکه رئیس هواپیمایی کشوری با حکم 
حکومت شاه منصوب شده بود، ولی وقتی شهید 

عراقــی رفت و گفت اینجا باید در اختیار بچه‌های 
ما باشــد و آن را بازرســی و امنیتش را برقرار کنیم،‌ 
بــدون هیــچ مقاومتــی پذیرفت و 7 صبح، شــاید 
هــم زودتر در فــرودگاه بود. یادم هســت آقای قد 
بلنــدی بود که شــهید عراقی را بــه او معرفی کرد، 
چون قرار بود من مســئول و ســرگروه عــده زیادی 
از بچه‌هــا کــه بــرای حفاظــت از ترمینــال 1 آمــده 
بودند، باشــم. اســم آن آقــا والی یا والــی‌زاده بود. 
شهید عراقی دست مرا در دست آن آقا گذاشت و 
گفت: با اکبر همکاری کنید. هر دری را که خواست 
بــاز کنــد، باز کنید و هــر جایی را که خواســت چک 
کنــد، امکانش را فراهم کنید. ما هم رفتیم و حتی 
زیرزمین‌ها را هم چک کردیم. معروف بود که این 
زیرزمین‌ها به اوین راه دارند و ماشین‌های کوچک 
می‌تواننــد از آنجا عبور کنند. تأسیســات زیرزمینی 
فــرودگاه بود و البتــه به اوین راه نداشــت. در آنجا 
این امکان وجود داشــت که عده زیادی مســتقر یا 
از جاهــای دیگــر فرودگاه بــه آنجا منتقل بشــوند. 
مــا آن موقــع تصورمــان این بــود که اینهــا تحمل 
نخواهنــد کرد که امــام این طــور پیروزمندانه وارد 
کشــور شوند و به محل اقامتشان برسند، لذا دائماً 
نگران حادثه بودیــم و در نتیجه تمام زیرگذرها را 
بازرسی کردیم و سر تقاطع‌های آن نیرو گذاشتیم 
و گفتیم موقعی که هواپیمای امام نشست، بیایید 
و ایــن درها را ببندید و جلوی در زیرزمین ترمینال 
1 بایســتید. زیرزمین‌ها را خالی کنیــد و بیایید و در 
راهروها مســتقر شــوید که همین کار را هم کردند. 
شهید بروجردی مسئولیت بهشت زهرا)س( را به 
عهــده گرفتند و به آنجا رفتند و ما با دوســتانی که 
بودیم، باید دو تا کار می‌کردیم. یکی اینکه امنیت 
ترمینال 1 را برقرار کنیم که مستقبلین آمده بودند 
و وقتــی امــام ســوار بلیــزر شــدند، ما 8 تا ماشــین 
بودیم که قرار بود 4 تا 4 تا در دو طرف امام حرکت 
کنیم و به صورت اسکورت برویم. در راه  گل‌هایی 

که مردم گذاشته بودند، در واقع خط‌ کشی حرکت 
ماشــین امام در وســط بــود و ما دو گــروه هم باید 
دنبــال امام می‌آمدیم که بــا حجم عظیم حضور 
مردم و اســتقبالی که کردنــد، چنان نظم را به هم 
ریخت که نه کســی می‌توانســت علیه امــام کاری 
انجام بدهد و نه ما می‌توانستیم نمایش اسکورت 

را اجرا کنیم. همه چیز به هم خورد.
 روی تخته طراحی شــده بود که باید به چه نحو 
حرکت کنیم . من باید پشت سر امام، دست راست 
حرکت می‌کردم، ماشــین‌های دیگر دســت چپ و 
سه تا ماشین هم باید پشت سر ما، هشت تا ماشین 
بود که هشت تا تیم در آنها مستقر شده بودند. همه 
ماشــین‌ها امریکایی بودند و آنهــا را از بازارها قرض 
گرفتــه بودنــد. تصور من این اســت که همــه هم با 
رضایت و از صمیم دل ماشین‌هایشان را داده بودند 

که برای اسکورت امام از آنها استفاده شود.
یکــی از توصیه‌هایی که بــه بچه‌ها کرده بودیم 
این بود که وقتی که امام آمد، خواهشاً محو تماشای 
امام نشــوید و حواستان به مأموریت‌هایتان باشد، 
چون مستقبلینی را که آمده‌اند، درست نگشته‌اند 
و اگر یک شــیر ناپاک‌خــورده‌ای حرکت کوچکی را 
هم انجام بدهد، باید حواسمان باشد و جلوگیری 
کنیــم. پس حواســتان به جمعیت و اطــراف امام 
باشد. به هیچ عنوان به امام خیره نشوید و نگویید 
دلتنــگ هســتیم. فعــاً مأموریــت تان را درســت 
انجــام بدهیــد، برای دیــدن امام فرصت هســت. 
ولی بعداً که مأموریت ما تمام شد و به ساختمان 
محل استقرارمان برگشتیم، همه گفتند که ما چند 
ثانیه از خود بی خود شــدیم، از جمله خود من که 
درســت روبه‌روی امام ایســتاده بــودم و برای چند 
ثانیــه یادم رفت که چه مســئولیت ســنگینی را به 
مــن محول کرده‌انــد و باید نهایت دقــت را به کار 
ببندم. چهره امام واقعــاً مرا مبهوت کرد. بعد به 
خودم آمدم و حواسم را جمع کردم. در تصاویری 

کــه تلویزیون از امام نشــان می‌دهد، من روبه‌روی 
ایشان هستم و فقط گاهی گوشه‌ای از سر و چهره‌ام 
دیده می‌شود. من بیشتر مراقب سمت چپ امام 
بــودم که 7، 8 نفر از ســران منافقیــن کارت گرفته 
و برای اســتقبال آمده بودند. حواس من بیشتر به 
این ســمت سالن بود، چون آنها را خطرناک‌ترین 
آدم‌ها می‌دانســتم. امام در آنجا در حدود بیست 
دقیقه ســخنرانی کردنــد. نمی‌دانم چرا کامل این 
ســخنرانی وجود ندارد؟ یــا از بین رفته یــا افرادی 
نگه داشته‌اند. به هر صورت ندیده‌ام که کاملش را 
پخش کنند و فقط چند دقیقه‌اش را دیده‌ام. خدا 
کند که باشــد؛ آن بیســت دقیقه ســخنرانی خیلی 
راهگشاســت. ایشــان در آنجا می‌فرمایند ما فعلًا 
قــدم اول را برداشــته‌ایم و تــا محــو ســلطه امریکا 
از ایــران خیلی فاصله داریم و تــا رفع خرابی‌های 
این پدر و پســر و ظلم‌هایی که بــه این مردم و این 
کشور کردند خیلی فاصله داریم. اگر از امروز هیچ 
کار دیگــری نکنیم جز خدمــت به این مردم و این 
کشــور، نمی‌توانیم همه خرابی‌های این پدر و پسر 
را از بین ببریم و اصلاح کنیم. اینها نکاتی هســتند 
کــه اگــر روی آنهــا کار می‌شــد، وضعیــت بهتــری 
داشــتیم. امــام می‌دانســت که کار خیلی ســنگین 
اســت. اضافه کنید به این مشکلات فعالیت‌های 
دشــمنان  توطئه‌هــای  و  ضدانقــاب  تروریســتی 
بین‌المللی و حمله ناجوانمردانه عراق و حمایت 
دنیای قدرت شرق و غرب از صدام، اینها دیگر بار 

اضافی بر دوش انقلاب و جمهوری اسلامی بود.
صحبت‌هــای امــام که تمام شــد، در از پشــت 
امام باز شد و به سمت باند رفتیم. در آنجا خودرو 
با رانندگی آقای رفیق‌دوست آماده بود. بعضی‌ها 
به اشتباه می‌گویند که بلیزری که امام سوار شدند 
متعلــق بــه حاج محســن رفیق‌دوســت یا شــهید  
عراقی بوده، در حالی که این طور نیست و متعلق 
به مرحوم مجمع‌الصنایع بود که کارخانه قطعات 

خــودرو داشــت و یــک زمانــی وارکننــده جیــپ و 
ماشــین‌های امریکایــی بــود. ایشــان از مقلدیــن 
امــام بــود موقعی که بــرای این کار دنبــال خودرو 
می‌گشــتند، ایشان ماشــینش را داد. شهید عراقی 
فرســتاد شیشــه قزوین که شیشــه‌های ماشــین را 
ضدگلوله کنند که گفته بودند در این زمان کوتاهی 
کــه شــما می‌خواهیــد نمی‌توانیم انجــام بدهیم، 
چون شیشــه‌های جلو قــوس دارد و کاری نیســت 
که بشــود بــه ســرعت انجــام داد، اما شیشــه‌های 
ضدگلولــه آمــاده داریم و می‌توانیــم آنها را برش 
بدهیم که پشت سر راننده نصب شود. امام عقب 
بنشیند و به جای اینکه شیشه جلو را عوض کنیم، 
این شیشه حافظ امام باشد، چون زمان خیلی کم 
بود به این جمع‌بندی رســیدیم، لذا یک شیشه با 
قطر تقریباً 4 ســانتی‌متر پشــت ســر راننده نصب 
شد که کسی که صندلی عقب می‌نشیند، مستقیم 
مــورد هدف قرار نگیــرد. امام را تا جلوی ماشــین 
بدرقــه کردیــم. امــام و احمــد آقــا عقب ماشــین 
ســوار شدند و شــهید عراقی رفت که جلو بنشیند. 
هنوز در ماشــین بسته نشده بود که امام به شیشه 
زدند و به شیشــه پشــت ســر راننــده اشــاره کردند 
و پرســیدند: ایــن چیســت؟ من جلــوی در بودم و 
عــرض کــردم: این شیشــه بــرای حفاظت نصب 
شــده. شــهید عراقی هم از آن در کنــار امام رفتند 
و شــروع کردن به توضیــح دادن. امــام فرمودند: 
نمی‌خواهد. من می‌روم و جلو می‌نشــینم و پیاده 
شدند. هر چه خواهش کردیم، امام قبول نکردند 
و گفتنــد می‌خواهــم مــردم را ببینــم. ایــن چیزها 
لازم نیســت و رفتنــد جلو نشســتند و ما دیدیم که 
تمام تمهیدات حفاظتی ما رفت روی هوا. آمدیم 
حرکت کنیم و ماشــین‌های اسکورت نظم گرفتند 
و حرکــت کردیم و از بغــل‌ خروجی‌هایی که موقتاً 
باز کــرده بودند که ماشــین‌ها از بانــد وارد خیابان 
شــوند و دیگــر نروند و دور بزننــد و از پایین بروند، 

بیرون آمدیم.
ســوار شــدند و ماشــین حرکت کرد و ما هشت 
کردیــم.  حرکــت  سرشــان  پشــت  هــم  ماشــین 
ســاختمان ترمینال 1 را دور زدنــد و آمدند بیرون. 
آن موقــع ترمینــال 2 مثــل حــالا نبــود. فاصله‌ای 
داشــت و بــاز بــود و جلویــش نــرده می‌گذاشــتند 
و هــر وقــت قــرار بــود خودرویــی وارد بانــد شــود، 

نــرده را برمی‌داشــتند. لذا از آنجا بیــرون آمدیم و 
وارد خیابانی شــدیم که به ســمت میــدان آزادی 
می‌رفــت. بــه ســمت جــاده مخصــوص آمدیم و 
سر پیچی که می‌خواســتیم از جاده مخصوص به 
سمت جاده منتهی به میدان آزادی بپیچیم، سر 
پیچ دیدم که ماشین امام از زمین کنده شد. واقعاً 
حــال خــودم را نمی‌فهمیدم که بــا این وضعیت 
چه باید بکنیم؟ ما عمداً ماشــین بلیزر را انتخاب 
کــرده بودیم که محکم و ســنگین باشــد. دیدم که 
ماشــین از زمین کنده شد و چند ثانیه روی دست 
مــردم جلو رفــت. گفتم: بچه‌هــا کارمــان درآمد. 
فقط خداست که می‌تواند حفاظت را انجام بدهد 
و مــا تنهــا کاری که می‌توانیم بکنیم این اســت که 
تلاش کنیم بین ما و ماشــین امــام فاصله نیفتد، 
چون جمعیت فهمیده بودند که امام در فرودگاه 
اســت و خود را به آنجا رسانده بود و مثل سیل که 
به یک ساختمان کوچک می‌رسد، به این ماشین 
خورد و آن را بلند کرد. ماشــین که کنده شــد، من 
واقعاً دلم کنده شــد و گفتم کارمان خیلی سخت 
است. ماشین در بین این جمعیت جلو می‌رفت 
و شــما تصورش را بکنید کــه آن راننده چه حال و 

وضعی داشت. 
جمعیــت بتدریج اضافه شــد و روی ماشــین 
امام و ماشــین‌های دیگــر قرار گرفــت. یکی دوبار 
ســرمان را از ماشــین بیرون بردیم و گفتیم بروید 
کنــار. ما مأموریت داریــم و آنها می‌گفتند برو بابا! 
امام توی ماشــین است، مگر من ول می‌کنم؟ آن 
قــدر جمعیت روی ماشــین‌ها جمع شــده بودند 
کــه رنگ ماشــین را نمی‌دیدید. یــک لحظه حاج 
آقا گفتند که کلاشــنیکف را بکشــیم و تهدیدشــان 
کنیم که از روی ماشین پایین بروند. مثلًا برود لب 
پنجره ماشین بنشیند و بگوید بروید پایین، وگرنه 
شــلیک می‌کنم و مثلًا تهدیدشان کند. گفتم: ابداً 
ایــن مردم را نباید تهدید کرد و به ایشــان اســلحه 
کشید. این کار به کلی غلط است. این مردم نشان 
داده‌انــد کــه بــا اســلحه آرام نمی‌شــوند و بــه این 
حرف‌هــا گوش نمی‌کنند. قرار شــد یــک جوری با 

مردم تعامل کنیم و پیش برویم.
در همه ماشــین‌ها چهار نفری نشسته بودیم. 
یکــی دو تــا از ماشــین‌های کامیــون‌ ماننــد خبری 
متعلــق بــه بی‌.بی.ســی خبــر تهیــه می‌کردنــد و 

خودشــان هم وســط جمعیــت گیر کــرده بودند، 
هرجــا کــه ماشــین امــام کمی جلــو می‌رفــت، ما 
هم حرکت می‌کردیم، هر جا هم که می‌ایســتاد، 
مــا هــم می‌ایســتادیم. بــه ایــن ترتیــب ماشــین 
گام بــه گام جلــو رفت. قــرار بود جلوی دانشــگاه 
برویــم، امــام پیــام بدهنــد یــا پیــاده بشــوند و به 
متحصنیــن بگوینــد به تحصــن خاتمــه بدهید و 
بلنــد شــوید بیایید بــه مــردم بپیوندیــد و همگی 
بــا هــم برویــم بهشــت زهــرا، ولــی ایــن کار اصلًا 
بــه  آقــای رفیق‌دوســت  عملــی نیســت. ظاهــراً 
امــام گفتــه بودند کــه جلو رفتن ممکن نیســت و 
امــام فرمــوده بودنــد از همیــن خیابــان )خیابان 
کارگر( برو پایین و به ســمت بهشــت‌زهرا حرکت 
کــن، یعنی همــه برنامه‌ها به هم ریخــت. از یک 
جنبــه نگــران و ناراحــت بودیــم، از یــک جنبــه 
هــم جای خوشــحالی داشــت، چــون ممکن بود 
دشــمن از برنامه‌ریزی‌هــای قبلــی خبردار شــده 
باشــد و طراحی‌هایــی کــرده باشــد، ولی مــردم و 
امــام و از همــه مهم‌تــر خــدا، تمــام آن برنامه‌ها 
را بــه هــم زدنــد، تــا یک جایــی آمدیم و ماشــین 
گیــر کــرد و فاصله زیاد شــد و آنها هم  خودشــان 
ماشــین را خاموش و درخواســت کمــک کردند و 
داســتان‌هایی که می‌دانید. ما دیدیم نمی‌توانیم 
حرکــت کنیــم. وقتی ماشــین امام عبــور می‌کرد، 
ســیل جمعیــت بین ماشــین مــا و ماشــین امام 
فاصله می‌انداخت. آنجا بود که تصمیم گرفتیم 
دور بزنیم و به سمت اقامتگاه برویم. دور زدیم و 
آمدیم و شــهید بهشــتی را پیدا کردیم. من رفتم 
و گفتــم: آقا! قضیه این اســت. آیا تا بهشــت‌زهرا 
برویم؟ پرســیدند: مأموریت شــما تا کجــا بوده؟ 
گفتم: مأموریت اصلی ما فرودگاه بود و بعد قرار 
بود تا بهشــت‌زهرا ماشین امام را اسکورت کنیم، 
ولی نتوانســتیم جلو برویم و ماشــین مشکل پیدا 
کــرد و نتوانســتیم به آنها ملحق شــویم و از نیمه 
راه برگشــتیم که بیاییم و با کســی مشورت کنیم و 
ببینیم باید چه کار کنیم. ایشــان کمی فکر کردند 
و گفتنــد: اینهــا هــر کاری کــه می‌خواســتند بکنند 
بایــد در فــرودگاه می‌کردنــد. وقتــی در فــرودگاه 
نشــد، یعنی نگران نباشــید. دســت خدا بالاترین 
دست‌هاســت و شــما برویــد و بــه کارهــای اینجــا 

)اقامتگاه امام( برسید.

علــی )مصطفــی( تحیــری  بــه همــراه شــهید محمد 
بروجردی مســئولیت حفاظت از امام خمینــی را در 
روز 12 بهمــن 1357 برعهده داشــتند. روایت پیش رو 
در سال 1377 ضبط شده و اکنون برای اولین بار منتشر 
می شــود. علــی تحیــری 18فروردیــن 1399 در تهران 

درگذشت. 
متن سخنان مرحوم تحیری به شرح زیر است:

 
از آنجایی که شــهید بروجــردی بزرگــوار ارتباط 
گســترده و مؤثری با بزرگان انقلاب از جمله شــهید 
مفتح و شهید مطهری داشت، در ارتباط با بازگشت 
حضــرت امام رحمت الله علیه به کشــور از تشــکل 
مــا نیــز بــرای مشــارکت در مأموریت‌هــای مرتبط 
بــا آن دعــوت به عمــل آمد. از جملــه همانطور که 
می‌دانیــد، برنامه این بود که حضــرت امام )ره( به 
محض نشستن هواپیما، از فرودگاه به بهشت زهرا 
)س( برونــد و در آنجــا ســخنرانی کننــد. به همین 
دلیل شــهید بهشتی، بنده و شــهید بروجردی را به 
جلســه‌ای دعوت کــرد و گفت: »آیا شــما می‌توانید 
مســئولیت حفاظــت از امــام در مســیر فــرودگاه تا 

بهشت زهرا را برعهده بگیرید؟«
ëëتشکل گمنام بماند

ما جواب مثبت دادیم. شهید بهشتی پرسیدند: 
»بــرای انجام این کار بــه چه چیزهایی نیاز دارید؟« 
شــهید بروجردی پاســخ داد: »ما هیــچ چیزی نیاز 
نداریم.« شهید بهشتی شگفت زده پرسید: »چطور 
بــه چیزی نیاز ندارید؟« و شــهید بروجردی مجدداً 
در پاســخ گفت: »تنها چیزی که از شــما درخواست 
می‌کنیــم آن اســت کــه مــا و تشــکل‌مان همچنان 
گمنام باقی بمانیم. نیازی نیست اسمی از ما برده 
شــود. اصولاً نیازی نیســت ذکر شــود که حفاظت از 
امام )ره( در مســیر فرودگاه به بهشت زهرا برعهده 

چه کسانی است.«
ëëدرخواست منافقین برای حفاظت از امام

این درخواســت و این گفته نیز نشــان از بزرگواری 
کــم نظیر شــهید بروجردی داشــت. چراکه بســیاری 
از گروه‌هــا دوســت داشــتند جــای مــا باشــند و از این 
مشــارکت و این نقش‌آفرینــی برای یافتــن جایگاه و 
اعتباری در نظام و در بین مردم استفاده کنند. جالب 
اســت بدانید در همین رابطه سازمان مجاهدین نیز 
پیشــنهاد داده بود که این تشکیلات حفاظت از امام 
)ره( را برعهده داشــته باشــد. جالــب اینکه همزمان 
بــا ارائــه پیشــنهاد خــود، مطــرح کــرده بودنــد که ما 
نیــاز بــه تعــدادی ســاح داریــم. آن‌ها حتــی مدعی 
شــده بودند کــه در ماجرای دســتگیری تقی شــهرام 
، سلاح‌های‌شــان لــو رفتــه و توســط حکومــت ضبط 
شــده اســت. ضمناً آن‌ها شــرط دیگری را هــم برای 
نقش‌آفرینی در حفاظت از حضرت امام )ره( مطرح 
کرده بودند. مبنی بر اینکه اگر این مسئولیت بر عهده 
آن‌ها گذاشــته شود، آن‌ها در طول مسیر و در فواصل 
مشخصی، پرچم سازمان خود را نصب خواهند کرد و 
این نقش آفرینی و مسئولیت را از طریق جراید، رادیو 
و ســایر رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهند رساند. بیان 
این درخواســت‌ها قطعاً ذهن مخاطبان را نسبت به 

بزرگواری شهید بروجردی بیشتر آشنا می‌کند.
ëë»تشکل »صف

در هر صورت پس از جلسه مذکور، این مسئولیت 
مهــم بــر عهده تشــکل »صف« قــرار گرفــت. بر این 
اســاس ما چندین بار مســیر فرودگاه تا بهشــت زهرا 
)س( را بررســی کردیــم تــا خطــرات و تهدیدهــای 
احتمالــی و نقــاط آســیب‌پذیری را کــه ممکــن بــود 
از ســوی معاندیــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، مورد 
شناسایی قرار دادیم. شهید بروجردی با پذیرش این 
مســئولیت، بار ســنگینی را روی دوش خود احساس 
می‌کــرد و همــه ما مصر بودیــم که از ایــن ماأموریت 
ســربلند بیرون آییم. بحمدالله همین‌گونه هم شد و 
توانستیم بخوبی در کل مسیر ماشین حامل حضرت 

می‌نشینند، خطری ایشان را تهدید نکند. این شیشه 
موقــت ضد گلولــه را به شــکلی طراحی و جاســازی 

کردیم که با دست بالا و پایین می‌شد.
ëëبرای حفاظت به دو نفر  لباس روحانیت پوشاندیم

ضمن اینکه ما صندوق عقب تمام 15 دســتگاه 
خودرویی را که با خود به فرودگاه برده بودیم، با انواع 
ســاح‌های مختلف پر کرده بودیم که در بین آن‌ها، 
تعــداد زیــادی ســاح آر.پی‌.جــی نیز وجود داشــت. 
مــا آن روز 99 درصــد احتمــال می‌دادیم که در طول 
مســیر درگیری رخ دهد. اصلًا تصــور نمی‌کردیم که 
حضرت امام به لطف خداوند اینقدر راحت و با این 
ســادگی بتوانند از فرودگاه تا بهشت زهرا، طی مسیر 
کنند. به همین دلیل نیروهایی که ما برای محافظت 
مورد استفاده قرار دادیم، تا بن دندان مسلح بودند 
و آموزش‌ها و توجیهات مورد نیاز به همه آن‌ها ارائه 
شده بود. ما برای انجام یک عملیات بسیار سنگین 
و درگیری‌های حاشــیه‌ای آن آماده شده بودیم. این 
نکتــه را هم بایــد عرض کنم کــه در کنــار محافظان 
مســلح که لباس نظامی به تن داشتند، ما تعدادی 
ســاح را هــم در اختیــار دو نفــر از اعضای خــود قرار 
داده و لبــاس روحانیــت به تن آن‌ها کــرده بودیم تا 
این بخش فرایند محافظت، از دید دشمنان و حمله 
کننــدگان احتمالــی پنهــان بمانــد.  بنابرایــن غیر از 
سلاح‌های آشکار، ما هشت قبضه سلاح را هم توسط 
ایــن دو فرد کــه لبــاس روحانیت به تن داشــتند، به 
صورت پنهانی به فرودگاه بردیم و در فرودگاه منتظر 
ماندیم تا حضرت امام )ره( تشریف بیاورند. ضمن 
اینکــه در تمــام این مدت، تمام تحــرکات و اتفاقات 

فرودگاه را نیز با دقت زیاد تحت نظر داشتیم.
ëë!کسی احساساتی نشود

بحق یکــی از زیباتریــن و جذاب‌تریــن خاطرات 
من در زندگی، اولین باری که بود که موفق به زیارت 
چهــره نورانــی حضــرت امام در فــرودگاه شــدم. اما 
بایــد این خاطــره جذاب را هم برای شــما بازگو کنم 
کــه روز قبــل از آمــدن حضــرت ایشــان، بنــده تمام 
بچه‌ها را گرد هم جمع کــردم و بعد از توجیه آن‌ها، 
گفتــم: »می‌دانم که فردا دیدن حضــرت امام برای 
همه شما شــوکی بزرگ و احساســی خواهد بود. اما 
یادتان باشد که مسئولیت ما بسیار سنگین و حساس 
اســت. خدای ناکرده اگر یکی از شما به واسطه دیدار 
حضــرت امــام )ره( دچار غلیان احساســات شــود و 
بخواهد به مأموریت‌مان خدشه‌ای وارد کند، خودم 
بــا گلولــه به مغــزش می‌زنــم و خلاصــش می‌کنم. 
ایــن را گفتم که بدانید چقدر مســئولیت و مأموریت 
ما حساس و سرنوشت‌ســاز است. آینده یک کشور و 
یک ملت به عملکرد ما بستگی دارد. بنابراین تمام 
توان‌تــان را به کار گیرید تا بتوانید احساســات خود را 
مدیریت کنید و چهار چشمی مراقب حضرت امام 
باشید.«اما راستش را بخواهید صبح روز بعد، وقتی 
ایشــان از هواپیما پیاده شــدند، خود من اولین کسی 
بودم که از شــدت هیجان به ســمت ایشان شتافتم، 
ایشــان را در آغوش گرفتم و پیشــانی و دست ایشان 
را بوسیدم. زیارت ایشان آنچنان بنده را دچار غلیان 
احساســات کرده بود که اشک بی‌اختیار از چشمانم 
جاری شده بود. باور کنید وقتی ایشان دست تفقد بر 
سر من کشیدند، گویی خداوند بهترین هدیه زندگی 

را به من ارزانی کرده است.
البتــه بعــد از این واکنــش، دوباره کنتــرل خودم 
را به دســت گرفتــم تا بتوانم آن مأموریت حســاس 
را رهبــری و فرماندهــی کنــم. خوب می‌دانســتم که 
آن روز، مســئولیت ســنگینی بر دوش داریم و باید با 

اتفاقات ریز و درشت بسیاری مواجه شویم.
حضــرت امام بعــد از فرود هواپیما، ســخنرانی 
کوتاهــی انجــام دادنــد و ســپس حــدود یــک ربــع 
ســاعت، اســتراحت کردند. در ادامه اتومبیل بلیزر 
را برای ایشــان آماده کردیم. اما وقتی من به سمت 
خــودروی ایشــان آمدم، متوجه شــدم کــه مرحوم 

شــهید حاجــی مهدی عراقــی  و فردی که مــن او را 
نمی‌شناختم نیز عقب بلیزر نشسته‌اند. از مرحوم 
عراقی پرسیدم که فرد دیگر کیست. ایشان در پاسخ 
به نام دکتر یزدی اشــاره کردند. من به حاج مهدی 
عراقی اشــاره کردم و از ایشــان خواســتم از ماشــین 
پیاده شــود. بعــد به ایشــان گفتم: »شیشــه جلوی 
خــودرو ضد گلوله نبود. در نتیجه ما صندلی عقب 
را برای نشستن حضرت امام تعیین کرده‌ایم. شما 

و آقای یزدی بروید عقب ماشین بنده بنشینید.«
ëë!امام گفت ضدگلوله دیگر چیست؟

کمــی بعــد حضــرت امــام از ســاختمان خــارج 
شــدند. وقتــی بــه نزدیکــی ماشــین بلیزر رســیدند، 
افسران ارشد نیروی هوایی آنچنان احترام پرشکوهی 
را نســبت به ایشــان ادا کردند که بنــده همان لحظه 
عظمت انقلاب را احســاس کردم. احترامی که آنان 
به حضرت امام گذاشــتند، به معنــای واقعی کلمه 
از اعماق وجودشــان بیرون مــی‌زد. حضرت امام در 
جلوی خودرو را باز کردند و خطاب به افسران نیروی 
هوایی فرمودند: »شــاه کلاه‌تان را تا چشــم‌تان پایین 
کشیده است. مراقب باشید که بختیار قصد دارد آن 

را تا گلوی‌تان پایین بکشد. حواس‌تان باشد.«
پس از اینکه کلام‌شان تمام شد، به ایشان عرض 
کــردم: »حضرت آقــا، لطفاً تشــریف ببرید صندلی 
عقــب بنشــینید.« مخالفــت کردند. آشــفته شــده و 
دســت و پایــم را گم کــرده بــودم. نمی‌دانســتم چه 
چیــزی باید بگویم. برای لحظــه‌ای زبانم کاملًا بنده 
آمده بــود. کمی بعد ناخــودآگاه گفتم: »آقا شیشــه 

جلوی خودرو ضد گلوله نیست.«
ایشــان بــا چنــان عتابی رو بــه من گفتنــد: »ضد 
گلولــه دیگر چیســت؟ مگــر فکــر کرده‌اید کــه دارید 
اعلیحضرت همایونــی را اســکورت می‌کنید.« کلام 
ایشان آنچنان تند بود که من ماتم برد و جا خوردم. 
در هر حال ایشان در قسمت جلوی خودرو نشستند 
و ماشــین بــه راه افتاد. دل تــو دل ما نبود. هضم این 
قضیــه بــرای من خیلی ســنگین و ثقیل بــود. در آن 
زمــان درک نمی‌کــردم کــه چــرا ایشــان به مســائل 
امنیتــی بی‌توجهــی نشــان می‌دهنــد. البتــه وقتــی 
در خیابان‌هــا بــا ســیل خروشــان ملت و اســتقبال و 
آغوش باز ملت ایران نسبت به ایشان مواجه شدم، 
دریافتم که همین سادگی و همین دوری از تجملات 
و تشــریفات اســت که حضرت امام )ره( را تا جایگاه 
رهبر یک مملکت، یک انقلاب و یک نظام مقدس 
بالا برده اســت. این نکتــه را هم عرض کنم که طبق 
برنامه‌ریزی‌هــای صورت گرفته، قرار نبــود مردم به 
ســمت فرودگاه بیایند. مقرر شــده بود که اســتقبال 
از میــدان آزادی صــورت گیــرد. امــا وقتی خــودرو از 
فــرودگاه خــارج شــد، جمعیــت عظیــم مردمی که 
مشــتاق زیارت رهبرشــان بودند، شگفتی ما را در پی 
داشــت و به نوعــی بســیاری از برنامه‌ریزی‌های ما را 
هم تحت‌الشعاع خود قرار داد.ما حتی برای آن روز 
پیش‌بینی کرده بودیم که به واسطه خلوتی خیابان‌ها 
مجبور به درگیری با مأموران و نظامیان رژیم شویم 
اما با آن سیل جمعیتی که خود را به فرودگاه رسانده 
و تمام مسیر راه تا بهشت زهرا )س( را پوشانده بود، 
ماجرا به کلــی تغییر کرد. اصلًا بــاور نمی‌کردیم، به 
یُمن حضور گسترده و چشمگیر مردم بتوانیم به آن 
ســادگی و بدون هرگونه دردسری، حضرت امام را تا 

بهشت زهرا مشایعت کنیم.
ëëصاحبان واقعی انقلاب مردم‌اند

ضمن اینکــه واقعــاً روز 12 فروردین 1357، یک 
معجزه بزرگ الهی رخ داد. باید مجدداً تأکید کنم که 
این واقعه بخوبی ادعای قبلی بنده را ثابت می‌کند، 
جایی کــه بیان کــردم هیچ‌یک از تشــکل‌ها حقی بر 
گــردن انقلاب ندارند و صاحبــان واقعی این انقلاب 
و این نظــام مقدس تنها مردم هســتند. مردمی که 
اگر آن روز پا به میدان نمی‌گذاشتند و چنان استقبال 
بی‌نظیری در تاریخ را به نمایش نمی‌گذاشتند، چه 

بســا مأمــوران حکومــت موفق می‌شــدند، بــا وجود 
پیش‌بینی‌هــای مــا و آمادگــی حاصل شــده، خدای 

ناکرده به رهبر انقلاب خدشه وارد کنند.
آن روز مــا غــرق در شــادمانی، غــرور و افتخــار، 
حضرت امــام )ره( را تــا فرودگاه مشــایعت کردیم. 
ایشان در فرودگاه همانطور که حتماً سخنرانی ایشان 
را شنیده‌اید، بیاناتی بسیار غرا، محکم و انگیزه‌بخش 
را ایراد کردند و قاطعانه حکم بر پایان حکومت ستم 
شــاهی دادند. تازه آنجا بود که ما فهمیدیم برخورد 
قاطعانه ایشان در فرودگاه و خودداری از نشستن در 
عقب خودرو با هدف حفاظت از جان خودشان چه 

معنا و مفهومی داشت.
همانطــور کــه عرض کــردم ما جمعــی از افراد 
آمــوزش دیــده و زبــده را تــا دنــدان مســلح کــرده 
بودیم و با توجه به احتمال بالایی که برای درگیری 
می‌دادیم، همگی، آماده دفاع از جان رهبر انقلاب 
بودیم اما از خود فرودگاه تا بهشــت زهرا، خودروی 
حضــرت امام بــه کشــتی‌ای می‌ماند کــه در دریای 
خروشــان ملــت ایــران، آرام و بــا طمأنینــه حرکت 
می‌کــرد و اقتــدار رهبــری برجســته در تاریخ جهان 
و اســام را بــه نمایش می‌گذاشــت. در آن شــرایط 
تنهــا اقدامی که ما می‌توانســتیم انجــام دهیم این 
بــود که مأموران محافظ دو خودروی اســکورت را از 
خودروهای‌شان پیاده کنیم و از آن‌ها بخواهیم روی 
سقف ماشــین حضرت امام بروند و بدین شکل با 
توجه به ســیل جمعیت، بر شــرایط خودرو احاطه 

بیشتری داشته باشند.
از جمله کســانی کــه آن روز، روی خودرو رفتند 
تــا از جان امام محافظت کننــد، می‌توانم به آقای 
داوود روزبهانی، امیر خاکســارو رحمت شام‌بیاتی 
اشــاره کنم. البته تعداد افرادی که روی خودرو چه 
ســقف و چه رکاب قرار گرفته بودند، به 15 نفر هم 
می‌رســید اما بنده اســامی همه را اکنــون به خاطر 
نــدارم. حتی عده‌ای روی کاپوت بودنــد. افراد را به 
گونه‌ای چیده بودیم که تمام ماشین مورد محاصره 
و پوشش قرار گیرد. چراکه هجوم جمعیت، اغلب 
تدابیر امنیتی ما را بی‌اثر و خنثی کرده بود. در واقع 
جریــان به نوعی از دســت ما خارج شــده بــود و به 
دلیل انبوه به هم چسبیده جمعیت نمی‌توانستیم 
با ماشــین‌های خــود، خودروی حضرت امــام را به 

شکل منظم اسکورت کنیم.
ëë!وحشت کرده بودیم

راســتش اکنون که بــه آن روزها فکر می‌کنم، به 
یــاد مــی‌آورم که من و شــهید بروجردی به شــدت 
ترســیده بودیــم. وحشــت کــرده بودیــم و از اینکه 
نمی‌توانیم بیش از این کاری برای امنیت حضرت 
امــام انجام دهیــم، ناراحــت بودیم. تعــداد افراد 
آنقــدر زیاد بود که هیچ کار دیگــری از ما یا هر گروه 
دیگری که احیاناً ممکن بود، مسئولیت حفاظت را 

برعهده بگیرد، بر نمی‌آمد.
جا دارد اینجا به این نکته هم اشاره کنم که بحق 
شــاید تنها کســی کــه آن روز از جمــع برگزارکنندگان 
مراســم، نگران جان حضرت امام نبود، خود ایشان 
بودند. ایشــان اصلًا توجهی به خطــرات و تهدیدات 
نداشــتند و با اراده‌ای راسخ به ابراز علاقه و شادمانی 
مردم پاسخ می‌دادند. راستش از یک بخشی به بعد 
نگرانی‌مــان از حمله مأموران حکومت به نگرانی از 
له شــدن خودرو توسط فشــار جمعیت تبدیل شده 
بــود. بــه طوری کــه در اواســط خیابــان آزادی، چنان 
جمعیت به خودروها فشــار می‌آورد که ادامه مسیر 
در راه‌هــای پیش‌بینــی شــده میســر نشــد و بالاجبار 
تغییــر مســیر دادیــم و از راه‌هــای دیگری به ســمت 
بهشت زهرا، طی طریق کردیم.البته خوشبختانه آن 
روز دوربین‌های فیلمبرداری متعددی در مســیر راه 
وجود داشــتند و این افتخارآفرینی و عظمت حضور 
مــردم را بــه تصویــر کشــیدند تا ایــن حماســه برای 

همیشه، در تاریخ جاودان شود و بدرخشد.

امام را مورد محافظت قرار دهیم.
شاید ذکر این نکته برای مخاطبان عزیز جالب 
باشــد کــه مســعود رجــوی  از ســازمان مجاهدین، 
موسی خیابانی، ابریشمچی، محسن رضایی )برادر 
رضایــی هــا( و پدر ایشــان و تعــداد دیگــری از افراد 
در کمیتــه اســتقبال، مرحــوم آیــت الله طالقانی  را 

همراهی می‌کردند. 
بگذریم و به بحث اصلی باز گردیم. همانطور که 
عرض کردم، پس از واگذاری مســئولیت حفاظت از 
امام به تشکل صف، ما بررسی‌های گسترده و دقیقی 
انجام دادیم و طرح بســیار کارآمدی را خدمت آیت 
الله بهشتی ارائه دادیم. آن روز مرحوم بهشتی پس 
از آنکــه شــنیدند طرح ما آماده و تحویل داده شــده، 
از اتاقی که در آن جلســه‌ای برگزار بود، خارج شدند. 
ســپس طــرح را مطالعــه کردنــد و رو به مــن گفتند: 
»آقــای تحیری چقــدر به طرحــی که ارائــه کرده‌اید، 
اعتماد و اطمینان دارید؟« بنده پاسخ دادم: »کاملًا 
اطمینــان داریــم، چراکه تمــام مســائل و جوانب را 
مــد نظر قــرار داده‌ایم و ان شــاءالله به لطف خداوند 
متعــال هیچ مشــکلی پیــش نخواهد آمد.« ایشــان 
گفــت: »خیلــی محکم صحبــت می‌کنیــد!« عرض 
کــردم: »بله، بــه خاطر اینکه این مأموریت را بســیار 
جــدی گرفتیــم و تمــام اقدامــات لازم را پیش‌بینی 
کردیم. ان شــاءالله خداوند خودش کمک می‌کند تا 

رو سفید شویم.«
در آن جلســه آیت الله طالقانی، شــهید مفتح و 
جمعی از بچه‌های سازمان مجاهدین که نفاق خود 
را بعدها بخوبی نشان دادند، حضور داشتند. شهید 
بهشتی طرح را با خود به داخل جلسه برد تا اعضای 
کمیتــه اســتقبال درباره طــرح تصمیم‌گیــری کنند. 
حدوداً نیم‌ســاعتی امر بررســی طرح ما طول کشید. 
در تمام این مدت بنده و شــهید بروجردی در راهرو 
قــدم می‌زدیم. بعــد از این زمان، شــهید بهشــتی و 

مرحوم طالقانی از اتاق بیرون آمدند. شهید بهشتی 
گفت: »آقای طالقانی از جلسه بیرون آمده‌اند تا شما 
را ببینند. ایشــان دوست داشــتند ببینند چه گروهی 
طراح این طرح بوده است.« بعد رو به آقای طالقانی 
گفــت: »ایــن دوســتان با وجــود ســازمان مجاهدین 
خلق برای پذیرش این مســئولیت هیچ درخواستی 
هم ندارند. بر عکس، شــما و گروه مورد حمایت‌تان 

درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اید.«
شهید بهشتی بحث کوتاهی با مرحوم طالقانی 
کردند و در این بحث، اصرار شدیدی را از خود برای 
واگذاری مســئولیت به تشکل ما نشان دادند. بعد 
که مرحوم طالقانی به داخل جلســه بازگشــت، به 
ما گفت: »شــما به معنای واقعی کلمه نســبت به 
طــرح خود مطمئن هســتید؟« و وقتی مــا مجدداً 
پاســخ مثبت دادیم، ایشــان گفتند: »مــن تأکیدم 
روی شماســت. چراکه می‌دانم اگر این مســئولیت 
به ســازمان مجاهدین خلق واگذار شــود، ما وامدار 
و بدهــکار ایــن ســازمان می‌شــویم و بعــد ممکن 
اســت بــه واســطه ایــن نقش‌آفرینــی تقاضاهــا و 
درخواســت‌های دیگری را هم مطرح کنند. هضم 

این مسأله برای ما ثقیل است.«
ëëمرحوم طالقانی جواب سلام مرا نداد

ایــن گفــت وگــوی صمیمانــه، شــهید  از  پــس 
بهشــتی نیز دوباره به داخل جلسه بازگشت. حدوداً 
ساعتی بعد جلسه با تأیید نظر شهید بهشتی مبنی 
بــر واگــذاری مســئولیت حفاظــت از امام به تشــکل 
صف، به پایان رســید. شــهید بهشتی وقتی از جلسه 
خارج شــد، لبخند بــه لب و در حالی که شــادمانی و 
رضایــت عجیبی در چهره‌شــان موج مــی‌زد، به من 
و شــهید بروجــردی نزدیک شــد، هر دوی‌مــان را در 
آغوش کشــید و پیشانی‌مان را بوســید. پس از ایشان 
شــهید مفتــح، شــهید مطهــری و آقــای طالقانــی و 
پشــت ســر آن‌ها مســعود رجوی و بچه‌های سازمان 

مجاهدیــن که همگی عبــوس و عصبانــی بودند، از 
جلســه خارج شدند. شــهید مفتح و شهید مطهری 
هم به شــکل مشــابهی با ما برخورد کردند و ما را در 
آغوش کشــیدند. من به تصــور اینکه همین برخورد 
را از مرحــوم طالقانــی هــم خواهــم دیــد به ســمت 
ایشــان رفتم و ســام کردم. مرحوم طالقانی جواب 
ســام مرا نداد و با دســت به سینه من زد تا مرا از راه 
خود کنار بزند. بعد هم ســرش را پایین انداخت و از 
طریق پله‌ها از آن طبقه پایین رفت. اعضای سازمان 
مجاهدیــن خلق هم با نفرتی خــاص محل را ترک 

کردند و پشت سر ایشان از آنجا رفتند.
ëëماجرای شیشه جلوی بلیزر

البتــه ما تا حدودی از این رفتار دلگیر شــدیم اما 
شیرینی انتخاب شدن‌مان برای انجام آن مسئولیت 
بــزرگ، آنقدر زیاد بود که ایــن دلگیری خیلی دیری 
نپاییــد. لطــف الهــی، لبخند خــاص و زیبای شــهید 
بهشــتی، شــهید مطهری و شــهید مفتح به ما قوت 
قلــب داده بود تا با اراده و انگیزه زیادی به مأموریت 
حســاس خود، به درســتی عمل کنیم.صبــح روز 12 
بهمــن 1357، ما بــا خود 15 دســتگاه ماشــین را به 
فرودگاه مهرآبــاد بردیم. خودرویی کــه برای انتقال 
حضــرت امام رحمــت الله در نظر گرفته شــده بود، 
یک مشــکل بزرگ داشــت و آن اینکه شیشه جلوی 
ایــن خــودرو ضد گلوله نبــود. البته بقیه شیشــه‌های 
خــودرو ضــد گلوله بود. مــا در آن موقع صبح تلاش 
زیادی کردیم تا شاید بتوانیم شیشه مناسبی را برای 
قسمت جلوی خودرو پیدا کنیم اما موفق نشدیم. به 
همین دلیل برای اینکه رعایت اصول ایمنی را کرده 
باشیم، درخواست کردیم که حضرت امام به محض 
پیاده شدن از هوایپما، در قسمت عقب بنشینند. ذکر 
ایــن نکته نیــز ضروری اســت که ما یک شیشــه ضد 
گلوله را بین صندلی‌های جلوی و عقب خودرو قرار 
دادیم تا هنگامی که حضرت امام در صندلی عقب 

ویژه سالگرد 
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